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صفحه‌آرا: سعید غفوری

گاهی به دیوار خیره بمان!
»گاهی به دیوار خیره بمان« نوشته فرامرز پالیزدار، منتشر شده از سوی نشر شاهد، داستان زندگی سرلشکر شهید 
حسن هداوند میرزایی، افسر نیروی زمینی ارتش اســت. او در آستانه آزادسازی خرمشهر اســیر شد و ۹ سال در 
زندان‌های بعثی مقاومت کرد. تیر ۱۳۶۹، هنگام تبادل اسرا، به شهادت رسید و پیکرش پس از ۱۲ سال بازگشت.

تونل وحشت
»تونل وحشت«، اثر سیدرضی نبوی چاشمی و آزاده سادات نبوی چاشمی، روایتگر خاطرات اسرای ایرانی از شکنجه‌های 
دوران اسارت در اردوگاه‌های رژیم بعث عراق اســت. این اثر با به تصویرکشیدن تونل مرگ، شکنجه روحی  و جسمی 

و گرسنگی، حفظ کرامت انسانی آزادگان را روایت می‌کند.  »تونل وحشت« را انتشارات شاهد منتشر کرده است.

از اولین شوت تا آخرین سوت 
خیلی خودمانی با وحید قلیچ، دروازه‌بان پیشکسوت سرخپوشان پایتخت، در برنامه دروازه تهران

ثریا روزبهانی | روزنامه‌نگار |  تهران را شاید بتوان 

از روی نقشه شناخت اما از روی نقشه نمی‌شود گزارش
فهمید چرا کوچه‌ای را »کوچه دردار« می‌گفتند. 
وحید قلیچ، دروازه‌بان پیشکسوت پرســپولیس و رکورددار 
بازی‌های دربی، پاسخ این پرسش را نه از روی کتاب، بلکه از دل 
همان کوچه‌ها بیرون می‌کشد و برایمان در گفت‌و‌گویی صمیمانه با 
مسعود فروتن، در برنامه تلویزیونی دروازه تهران، روایت می‌کند.

را با نام آقای مجلل، همسایه شمالی‌شان در محله مسجد شهابی، گره 
می‌زند: »یک‌شب‌درمیان از تلویزیون فیلم وسترن پخش می‌شد و 
طرفدار داشت. ساعت ۹ شب همه اهالی منتظر بودند خانم یا آقای 
مجلل بیایند بگویند اگر می‌خواهید تلویزیون ببینید، بیایید. خودشان 
هندوانه می‌گرفتند و قاچ می‌کردند. خیلی مهمان‌نواز بودند. اگر یک 
شب یکی از همســایه‌ها نمی‌آمد، می‌رفتند سراغش که چرا غیبت 
داشته. آن روزگار ساعت 5بعدازظهر خانم‌ها سر کوچه می‌نشستند 
و سبزی پاک می‌کردند یا بافتنی می‌بافتند. با این دورهم‌نشینی‌ها 
همه اهل محل از هم خبر داشتند. برای مثال، مادرم اگر غذای بودار 
مثل شامی می‌پخت، به 2خانه این‌سو و آن‌سو می‌داد و همسایه‌های 

اهل محل یک قبیله بودیم.«دیگرهم همین‌طور بودند. انگار همه 

خاطره روایت تهران

تیم رؤیایی وحید قلیچ
وحید قلیچ وقتی قرار باشد از میان تمام سال‌های دور و نزدیک 
فوتبال ایران، یک »تیم رویایی« برای خودش بچیند، بی‌توجه به 
رنگ پیراهن‌ها و رقابت‌های سرخ و آبی، سراغ کسانی می‌رود که 
هر کدامشــان به‌تنهایی یک تاریخ بودند. در این تیم اسطوره‌ها 
در مستطیل خاطره‌ها با هم تلاقی دارند. قلیچ وقتی می‌خواهد 
این تیم را ارنج کنــد نه به تاکتیک‌های امــروزی که به احترام 
گذاشتن به ستاره‌ها فکر می‌کند. برای قلیچ دروازه‌بان، انتخاب 
سنگربان سخت‌ترین کار دنیاســت. او تعارف را کنار می‌گذارد 
و قانون خودش را می‌چیند: »توی هر تیمی رســم بر این است 
که 2تا دروازه‌بان شش‌دانگ باشــند. من ناصرخان حجازی را 
می‌گذارم و کنارش احمدرضا عابدزاده.« او با این انتخاب، تضاد 
نسل‌ها و سبک‌ها را کنار هم می‌نشاند تا خیالش از دروازه راحت 
باشد. در خط دفاعی، قلیچ سراغ نام‌هایی می‌رود که لرزه بر تن 
مهاجمان می‌انداختند. او با احترام از آندرانیک اسکندریان یاد 
می‌کند؛ مدافعی که هنوز هم بازی‌اش را ستایش می‌کند. کنار 
او، محمد پنجعلی باکلاس و مستحکم را قرار می‌دهد. در جناح‌ها 
هم مجتبی محرمی تکنیکی و جنگنده را در سمت چپ و حسن 
نظری کلاسیک را در سمت راست می‌نشاند تا خطی بسازد که 
هیچ‌کس به سادگی از سدش عبور نکند. برای خط میانی، قلیچ 
به ســراغ مهره‌هایی مانند محمد مایلی‌کهن، محسن عاشوری 
و ضیاعرب‌شــاهی می‌رود، مثلثی برای بازی‌ســازی و کنترل 
جریان بازی اما در خط حمله، قلیچ یک اســتراتژی کلاسیک 
دارد: »دو تا نوک قدبلند.« او علی دایی را می‌گذارد و در کنارش 
ناصر محمدخانــی تکنیکی را قرار می‌دهد تــا این خط حمله، 
زهر‌چشم گرفتن از هر دفاعی را بلد باشد. این ۱۲ نفر )با احتسابِ 
2دروازه‌بان( هیچ‌گاه در یک زمان واحد کنار هم بازی نکردند. آنها 
ترکیبی از نسل‌های مختلف و باشگاه‌های متفاوتند. قلیچ با نگاهی 
به این لیست رویایی می‌گوید: »اینها بازیکن‌های دلخواه من بودند. 
با خیلی‌ از آنها هیچ‌وقت هم‌تیمی نبودم؛ استقلالی یا پرسپولیسی، 
اما همه‌ آنها اسطوره بودند و فوتبال آن زمان، فوتبال خالصی بود.«

»بچه کجایی؟« پاسخ وحید قلیچ را بخوانید: »به دنیاآمده خیابان ری، 
کوچه دردار هستم؛ جایی که به‌اصطلاح به آن ناف تهران می‌گفتند. 
کوچه دردار در دل کوچه آبشار بود. این کوچه مسقف بود و واقعاً در 
ورود و خروج داشت. ساعت ۸ و9 شب که می‌شد، به خاطر امنیت 
بیشتر ساکنان کوچه، در را می‌بســتند و رفت و آمد سخت بود. به 
همین دلیل به کوچه دردار معروف شــد. خدا دایی‌ام علی لطفی را 
رحمت کند. او  از گردن‌کلفت‌های قدیم و اینقدر سرشناس بود که 
برایش زنگ زورخانه را می‌زدند. 4-3 سالم بود که پدرم را از دست 
دادم و زیرسایه همین دایی بزرگ شدم. او منزلی برایمان در خیابان 

شهباز تهیه کرد و من در محله شهباز  بزرگ شدم.«

خاطره‌ ماشین‌دودی
میان خاطرات قلیچ، تصویری از ماشین‌دودی هم هست؛ همان قطار 
خاک‌آلود که از بازار راه می‌افتاد و مقصدش شــاه‌عبدالعظیم‌ بود؛ 
»آن دوران اگر می‌خواستیم تفریح کنیم با ماشین‌دودی می‌رفتیم 
شاه‌عبدالعظیم. بیشتر شکل قطار بود و از بازار تا نزدیکی ابن‌بابویه 
می‌رفت و بقیه راه را پیاده طی می‌کردیم. ظهر پنجشنبه‌ها مادرم ما 
را می‌برد آنجا. هم زیارت اهل قبور بود و هم تفریح. تا عصر سرخاک 
می‌نشستیم و دوباره برمی‌گشتیم. سوار‌شدن به ماشین‌دودی نظم 
و ترتیب داشت. شاگرد راننده 1قران، 2قران می‌گرفت و مسافران 

وحید قلیچ، فوتبال را نه از آکادمی‌های مدرن که در زمین خاکی محله‌شان شروع کرد: »هیچ‌کس من را فوتبالیست نکرد؛ خانواده‌ام‌ هم اهل 
ورزش نبودند. اما محله ما، محله‌ای فوتبالی بود. ما در محله‌ای بزرگ شدیم که زمین خاکی‌اش برای خودش حکایتی داشت؛ زمین خاکی »قیایی« 
پشت مسجد خداداد. زمین قیایی قبلًا یخچال قدیمی‌ای بود که دیگر استفاده نمی‌شد و به آغل گوسفندان تبدیل شده بود و بعد زمین کشاورزی. ما توی 
همین فضا فوتبال بازی می‌کردیم. این زمین به برادران قیایی )اسدالله و فضل‌الله( تعلق داشت که از پدرشان به ارث برده بودند. این 2برادر دست‌به‌خیر بودند. 
می‌فهمیدند ورزش برای جوان‌ها یعنی راه راست، یعنی دوری از کج‌روی. عصر که می‌شد، مش‌باقر آبپاش می‌آورد و زمین را آب می‌داد. آقایی هم بود به نام 
حشمتی که با گچ، ۱۸ قدم را خط‌کشی می‌کرد. ما آنجا با میوه، آب‌خنک و شیر و با عشق، فوتبالیست شدیم. برادرم شوت می‌زد و من گلری می‌کردم. آنقدر‌ 

عالی بودیم که دیگر هیچ‌کس با ما بازی نمی‌کرد؛ مگر اینکه شرط می‌کردند مثلًا توپ را با یک دست بگیرم یا برادرم فقط با چپ شوت بزند!«

از زمین خاکی شهباز تا استادیوم آزادی مکث

روی صندلی می‌نشســتند. اگر فردی می‌خواست جلوتر بنشیند، 
قیمتش بالاتر بود و عقب‌تر یک مقدار ارزان‌تــر. این نکته را اضافه 
کنم که درخواست جمع‌آوری ماشین دودی سال 1335 مطرح شد، 
اما در عمل تا سال 1341  کمابیش فعال بود. تا چند سال پیش هم 
شهرداری منطقه12قســمت کوچکی از همان ماشین را به نمایش 

گذاشته بود.«

مرام هم‌محله‌ای‌ها 
به گفته قلیچ، در تهران آن سال‌ها اگر خانه‌ای تلویزیون داشت، همه 
محل تلویزیون داشت؛ چون صاحبخانه خودش را میزبان می‌دانست 
و اهالی را دعوت می‌کرد شب‌ها پای دستگاه بیایند. قلیچ این خاطره 

من از تهران بدون همسایه می‌ترسم
آن استمرار در زمین خاکی، خیلی زود نتیجه داد. وحید قلیچ 
در ۱۵سالگی، در تورنمنت بین‌المللی تیم‌های ملی نوجوانان 
)جام ارتش( توسط مربیان بزرگی مثل حشمت مهاجرانی، 
عباس رضوی و باقر سپهسالاری دیده شد و مسیرش به سوی 
تیم ملی نوجوانان و ســفر به فرانسه باز شــد: »من از زمین 
خاکی به تیم ملی رفتم. بعد هم برق شــیراز من را خواست، 
اما مادرم به خاطر سن کم من اجازه نداد به شهرستان بروم. 
تهران ماندم و زیرنظر حسین فکری کار کردم تا به تاج جوانان 
رسیدم و با آمدن استیلی‌ها و شــاگردان مهدی اسفندی به 
دارایی و ســپس پرسپولیس پیوســتم.« جام‌ها هم برایش 
هدیه مالی نداشت: »قهرمان جام باشگاه تهران و جام وحدت 
۱۳۶۰ شدیم. به‌جای پول، حواله موتور دادند. برای تحویل 
موتور باید 5هــزار تومان پول پرداخــت می‌کردیم، اما این 
مبلغ را نداشــتیم. به همین خاطر آقای پروین 3بازی پشت 
سرهم در یک روز در شمال ترتیب داد تا پول موتورها را جور 
کنیم. همچنین از ســال 1۳۸۰ تا ۱۳۸۵مربی دروازه‌بانان 
پرســپولیس بودم و قهرمانانی همچون عابــدزاده، فنایی، 
محمدی، فرشــید کریمی و علیرضا حقیقی شاگردان من 
هســتند.«او از افتخاراتش هم می‌گوید: »مــن تنها گلری 
هستم‌ که 12سال دروازه‌بان پرسپولیس بودم. آن چهارچوب 
12سال دست من بود. در ۱۸۵بازی به میدان رفتم و بیشترین 
حضور میان دروازه‌بانان تاریخ این باشــگاه را دارم. هنوز هم 
رکورددار هستم و تنها گلری‌ هســتم که در 10 دربی بازی 
کردم و به خوبی چم‌وخم دربی را بلدم. فوتبال، آن سال‌ها، 
فقط فوتبال بود؛ بدون حاشیه، بدون پول آنچنانی، فقط عشق 

بود و بس. من هنوز هم پرسپولیسی اصیلم.«
این روزها اما دغدغه و دلنگرانی وحید قلیچ تهران 
بدون همسایه است! قلیچ می‌گوید: »خودم هنوز 

آداب و رسوم همســایه‌داری را دوست دارم؛ 
اینکه هر روز با سلام و احوالپرسی با 

همسایه‌ها روزتان را شروع کنید. 
اما دیگر از این رفتارها خبری 
نیســت. چرا تغییر کردیم؟ 
چرا همســایه حال همسایه 
را نمی‌پرســد؟ همه گرفتار 
روزمره‌شان هســتند و دیگر 

نمی‌رســند به دیگری فکر 
کننــد. من از شــهر بدون 

همسایه می‌ترسم.«

جدول 9761

افقی:
 1- انجــام و اداره امــور- 

چوب لباسی
2- شهری در استان اردبیل- 
وسیله توزین- تحسین فرنگی

3- از معتبرترین مســابقات 
بین‌المللی تنیس- ماکارونی 

رشته‌ای
4- کوهــی در مکــه- کــرم 

شب‌تاب- امر به یافتن
5- از ادات پرســش- ایشان- 

پدر
6- در قید حیات نیست- نام 
چند تن از پادشــاهان فرانسه 

بود- معشوق
7- همراه اطوار- حضور ندارد- 

درخشندگی
8- رمــق آخــر- از چهره‌های 
ماندگار ادبیات فارسی و صاحب 

اثر پوستین وارونه- شگرد
9- جهیدن آب از چشــمه- 

شرف- پرچم
10- اصطلاحــی در فوتبال- 
یکســوکننده الکترونیکی- 

خاص
11- خــرده- کندزبــان- 

ملال‌آور
12- دســتی- مقابل خرید- 

مقر سازمان بهداشت جهانی
13- گشــت و گذار- دســر 

ایتالیایی
14- فضــای بیــن دو خط- 
انکار کننده- پول کشورهای 

خارجی
15- از ورزش‌هــای نویــن- 

گاوباز اسپانیایی
  

عمودي :
1- عنصر اصلی هنر نقاشی- 

خرامان- گدایی
2- ‌ماه گرم- پهلوان شــیرزن 
شــاهنامه و دختــر گژدهم- 

ضمیر غایب
3- صد ســال- کتاب هندو- 

بازاریاب
4- هم‌داســتان کلیله- ابزار 

جنگی- همراه افاده
5- نامی دخترانه- مرده‌شور- 

شوکت
6- مسیحی- خط تلفن- قدر 

و منزلت
7- بحــث و گفت‌وگــو- از 
محلات شمال تهران- سطل 

چاه- مگابایت
8- رمان جنایی مشهور نوشته 

جان گریشام
9- رخســاره- خالی- عاجز و 

درمانده- اسب چاپار
10- کاشــتن بوتــه برنــج- 

نافرمانی کردن- عمق

11- آخرین غــزوه پیامبر اســام)ص(- 
مهربان- پست‌فطرتی

12- محصول آســیاب- زبانه آتش- اندازه 
صدای هر سیستم صوتی

13- ورزش گروهی شش نفره- مسابقات 
ورزشی سراسری در یک رشته- خاطر

14- ضمیری انگلیسی- شــاخه‌ای از علم 
پزشکی که به بیماری‌های دستگاه ادراری 

می‌پردازد- درخت همیشه سبز
15- همراه بامیه- حاذق- گناه و معصیت
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 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 ‌كيبار جدول‌اعداد | 5397
ديده شود. پاسخ‌ها در ادامه آمده است.

سخت

173952648
928764153
654831792
741289365
589316427
236475981
892147536
367598214
415623879

متوسط

1     7  9 2
 9 8  3     
     4 8 7  
6 3     5   
         
  9     8 6
 1 5 6      
    5  1 3  
3 2  8     9296815473

538472196
714936258
341287569
687594312
925361784
879123645
152649837
463758921

ساده

متوسط

146587392
798132465
253964871
632498517
581726943
479315286
915643728
867259134
324871659

سخت

     2   8
  8   4 1   
 5      9  
    8   6 5
  9    4   
2 3   7     
 9      3  
  7 5   2   
4   6      

ساده

  6   5 4  3
5  8  7 2  9  
7   9  6 2   
 4   8 7  6  
 8 7    3 1  
 2  3 6   8 4
  9 1  3   5
   6 4  8  7
4  3 7   9   

دیدهشوید در متـرومتـرو با 
تبلیغات محیطی ایستگاه های مترو

تبلیغات بدنه قطار
1پذیرش آگهیتبلیغات درون واگن ها 8 1 9


